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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه جلسه قبل
اذا مسست ميتا فاغتسل و يا  شك در نفسيت و غيريت، دو اشكال اساسي وجود داشت. هنگامي كه دليل بگويد:در 

، دليلاطلاق  بهمشهور با تمسك  ، واجب نفسي است يا غيري؟و شك كنيم اين غسل مس ميتچيزي از اين قبيل 
 نديك اشكال اساسي مرحوم شيخ داشت بود:با دو اشكال اساسي مواجه اما نظر مشهور  ؛شود: نفسيت اثبات ميگفتند

، موضوع له ام وهيئت امر از معاني حرفيه و ملحق به معاني حرفيه است و در معاني حرفيه، وضع ع :كه فرمودند
، قابل ، موضوع له آن جزئي و خاص حقيقي است و جزئي حقيقيدر نتيجه هيئت امر اغتسل يا توضأ خاص است.

 .اين تقرير اولي است كه مرحوم شيخ مطرح كردند اطلاق جاري كرد.شود نميينجا در ااطلاق و تقييد نيست و 
موضوع : عليرغم اين كه وضع عام و گفتمسلكي مي مسلك وجود داشت كه بحث شد. چندين ،در حل اشكال اول 
وان تمسك ت: به اطلاق احوالي ميگفتهم مي مسلكي شود به اطلاق افرادي تمسك كرد.، خاص است باز هم ميله

، طرف مقابل به اطلاق ماده امر اصلي ند:گفتهم كه مي هابعضي بودند.اطلاق ماده  ها قائل به تمسك بهبعضي كرد.
 كنيم.تمسك مي

قبول نداشتيم ولي  ريزي شده بود برخي را قبول داشتيم و برخي راپايه ،كلام شيخمسالكي كه در حل مشكل اول 
 ال اول وجود داشت.براي اشك حليراهالجمله في

 ق در برابر دو قسمي است كه اين دواطلا توان به اطلاق تمسك كرد ولياز نظر فني ميلو وم اين بود كه و اشكال د
و ديگري عدمي است ولي عدمش هم له حظ  ديلو يكي وجو وباشد ( هستند و اطلاقي كه در برابر دو قسم وزنهم

 پس حمل كرد كه خودش يك قسم است.شود عدم القيد را بر قسمي نمي و لذا) يك قسم است من الوجود است
يك قسم را  خصوص دتوانولي وقتي اطلاق درست شد نميشود قيدي ميلقيود است و منطبق بر بياطلاق، رفض ا

 نتيجه دهد.
ك قق اصفهاني و مسلمسلك مرحوم مح ،هاآن نيترمهمكه  شدمسلك بررسي  چندينبه اشكال دوم هم در پاسخ 

 حضرت امام بود.
از طريق فرمايش محقق اصفهاني، اشكال آقاي هم در حل مشكل دوم  .اطلاقات را قبول داشتيمدر حل مشكل اول، 

 قيدي نبود پس نفسي است. كههمين :اطمينان كاملي حاصل نشد كه بگوييم حالدرعينفاضل را دفع كرديم ولي 
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در  .و مشكلي نيست وجود دارداطلاق در ماده هم و در هيئت است اطلاق احوالي  :گفتيمدر اشكال اول مياز سابق 
ي نوع ،عدم القيد بر تعيين اين قسم :گفتيمو ميقبول داشتيم را فرمودند محقق اصفهاني مي آنچههم شبيه  اشكال دوم

 ترديدي در حل اشكال دوم باقي ماند. كه بيان شد،هاي كم مؤونه است ولي در بررسي چون اين قسم،قرينيت دارد 

 مسلك سوم براي حل اشكال دوم
مبتني بر وجود دارد كه در حل مشكل دوم  ي همشد، مسلك سوم بيانطرقي كه براي تعيين نفسيت  غيرازاين

 مقدماتي است:

 ه اولمقدم
 :دنشواوامر به دو قسم تقسيم مي

 اوامر مولوي -1
 اديارش امروا -2

 امر مولويتعريف 
خودش ثواب و و ما هو مولي صادر شده است و پايه و مبناي ثواب و عقاب است از ناحيه مولي بامري است كه 

كند و اين دش را در قالب امر و حكم بيان ميخواسته خوو كرسي تشريع، مولي از موضع مولويت  د.سازميعقاب 
 .شود كه عقاب و ثواب مستقلي داردحكم، همان حكم شرعي مي

 ارشاديمر اتعريف 
به سمت به عنوان رئيس العقلا ما را بلكه نكرده است  إعمال نظر ،معناي ارشادي اين است كه مولا از حيث مولويت

اين  »پنير را با گردو بخوريد«آمده است: در روايات پزشكي كه  .كندهدايت ميگويند چيزي كه عقلا آن را مي
عصيان كرده  گويند:نمي و اگر تخلف كنيمدارد نعمال مولويت ر إمولا بناي بارشاد به واقعيتي در خارج است كه 

عنايت مولوي و اين واقعيت است  :ويدگمي . مولااگر كسي هم تخلف كرد از اين خاصيت محروم مانده است .است



 ॷ 3009ماره එඁࢌ:                                                                                                                              

 
 

4

كه است مثل اين  هو مولي نيست بلكه اين امر مولي بما .) باشد63(نور/ »أمَْرِه عَنْ  يُخالِفُونَ الَّذيِنَ  فَلْيَحذَْرِ«ندارد كه 
 .كنيمارشاد ميما همديگر را 

كند و ولي إعمال مولويت نمي دهدرا نشان ميراه در واقع  ،اگر اين راه را بروي به طرف چاه است :گويدوقتي مي 
ت كه عقاب و جوشد. مطلوب او نيسدادن يا انزجار او از انجام دادن، از عقل خودش ميانبعاث او به سمت انجام 

 ثوابي برايش تعيين كند.
اگر  بايد انجام دهيم و دو إعمال مولويت كن بيان كرده را كه بر اساس مصالح و مفاسد استامري  بنابراين اگر مولي

، اش با خودت استفهمم و بقيهگونه ميراه اين است و من اينكه گويد اما اگر دوستانه ب ؛كندؤاخذه ميم انجام ندهيم
 .باشدمياين ارشاد 

 انواع ارشادنكته اول: 
 اي را گفتيم كه ممكن است گاهي اشتباه شود و آن اين است كه ارشاد دو قسم است:ارشاد نكتهدر باب 

كه البته ما اين  ارشاد به مصالح و مفاسد عقلي و عقلائي كه مولي قصد إعمال مولويت ندارد. مثل امور پزشكي -1
 را قبول نداريم.

كه اگر  »اطيعوا االله«إعمال مولويت كنند. مثل  توانندينميعني ارشاد به چيزي كه عقلا  »اطيعوا االله«د در ارشا  -2
 توانند بگويند.شارع بخواهد عقلا مي

 كند.را به عقل ارشاد مي در اين دو قسم، مولويتي نيست بلكه فقط شما

 فرق حكم عقل با دو قسم ارشاد 
اين » اجتنبوا الظلم« :اگر شارع بگويد .كند و آن احكام مستقل عقلي استسم فرق ميدر يك جا ارشاد با اين دو ق

لو اين اين كلمه شارع و اما ؛ظلم نكنكه گويد از حكم شارع مي نظرقطعبا  مستقلاًعقل و ارشاد به حكم عقل است 
دارم و هر چه كه  مستقلي : حكمگويدولي طبق مستقلات عقليه، خود عقل ميعمال مولويتي نشده است كه در آن إ

ارشاد را اين  .آيدمي به دستل مولويت از خود حكم عقل عماإ .كندآن حكم كند شرع هم به آن حكم مي عقل به
 ،ولو اين كه ارشاد است ولي اگر اين ارشاد نبود ،احكام مستقله عقليه دردهيم چون ارشاد مقابل مولوي قرار نمي
معنايش اين است كه اينجا مولويتي  غالباًارشاد  .خيلي با اين كاري نداريم لذا و وجود داشتمولويت با حكم عقل 

 .هرچند ارشاد است ولي مولويت عقلي شرعي هم وجود دارددر كار نيست جز اين نوع سوم كه 
 :شوندبه دو قسم تقسيم ميبنابراين احكام يا اوامر 
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و چه مقنن عرفي چه  ؛يمه و مجازات است، جرعث و زجر شرعي است و به دنبال آناوامر مولوي كه ب -1
 دارد.اخروي  مقنن شارع باشد كه ثواب و عقاب

 تقل وجود ندارد.مس طوربهعقابي اوامر ارشادي كه در آن ثواب و  -2

 اصل در مولويت و ارشاديت :نكته دوم
و مجتهدين و فقها و ارشاديت يك امر يا نهي شك كنيم، همه اصوليين نكته دوم اين است كه هرگاه ما در مولويت 

 .، مولويت است: اصلگويندمي
و  يبه عنوان يك حكم حكومتآيا كند كه شك  ،دستور جلسات مجلس ازاي در مادهمجلس در  مثال: اگر كسي

 شدهزدهاست كه  ييهاحرفآن، قانون مملكتي است يا به عنوان اينكه در مذاكرات مجلس و مقدمات و مؤخرات 
 .مستوجب ثواب و عقاب استو اصل، اين است كه اين ماده قانوني است  . در اينجاو حالت ارشادي دارد است

 ،كنند) در جاهايي كه امر و نهي ميالسلامعليهم( مه هدي(صلي االله عليه و آله و سلم) و ائو پيامبر مقدس شارع  
اجتهاد است و اگر  يهاهيپاز اصالة المولويه ا .گذاري استو مقامشان، مقام قانون گذارنداصل اين است كه قانون

 .ريزدفروميكسي در اين اصالة المولويه ترديد كند اجتهاد 

 فكرهانقد جريان روشن
چه كسي گفته شارع در معاملات در كرسي گويند: ميگردد كه ها به اين اصل برميفكريبرخي از جريان روشن

اما  زندميي مولوي حرف تعبد ،شارع در عبادات :گويندها ميگذاري است و برخي از اين نحلهمولويت و قانون
 .اموري كه جنبه عرفي و عقلايي دارد اين اصل را قبول ندارند ها در معاملات وهمين نحله

هم شواهد زيادي در روايات و هم با آن اصل عقلايي كه اصالة المولويه باشد سازگار نيست و ، غلط است نظريهاين 
يعني  .د باز هم اعمال مولويت كرده استنهاي عرفي دارملات و جاهايي كه جنبهمعاداريم كه شارع مقدس در 

 .»ذا شككنا في المولوية و الارشادية فالاصل المولويةا«پس  .خلافش هستبه شواهد 

 مقدمه دوم

 انواع مقدمه واجب
 است و ما با دو قسم آن كار داريم:سه قسم  كه مقدمه واجبگفتيم 
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 عقلي و عقلائي و عرفي -1
 :فرمودهكه فهمند. شارع اگر نگويد هم خود عقل يا عقلا ميعقلي و عقلائي و عرفي است يعني شارع كه اي مقدمه
ها مقدمات عقليه است و اصل سفر هم مقدمه اين .و ويزا بگيرد فهمد كه بايد بليطانجام بده، عقل اين را مي حج

 نيست.گفتن شارع و نيازي به عقليه است 

 شرعي -2
فهمد و شرع اي واجب را نميمقدميت چيزي برعقل ما به تنهايي، شرعيه است و معنايش اين است كه كه  ايمقدمه
ولي  ندستبراي نماز و صحت نماز و عبادات ه مقدمهكه  )غسل و تيمم كند. مثل طهارات ثلاث (وضو،كمك بايد 

است و  عقل گريز ،طهارت در صحت نمازكه تأثير فهميديم. براي ايننمي فرمود مانميرا اگر شارع  هاآن مقدميت
 نماز بخوانيد فاغتسلوا، توضؤا.خواهيد : وقتي ميفرمايدلذا مي بايد شارع كمك كند و عقل ما به اين دسترسي ندارد.

 مقدمه واجب ماقسبررسي ا
 .روشن استفهمد و اين اين را مي كاملاًويد عقل ما اگر شارع چيزي نگ است مقدمه عقلي و عرفيكه در قسم اول 
 .كندبيان مقدميت مي ،شارع و فهمدينمعقل ما  ،در قسم دوم

، در ارع وقتي كه بگويد توضأ يا اغتسلارشاد است. در قسم دوم هم ش اين اگر در قسم اول شارع چيزي را بگويد،
 .فهمديزي است كه عقل ما به تنهايي نميارشاد به چاما حقيقت يك نوع ارشاد به مقدميت است 

دانيم ولي آنجا هم در واقع ارشاد به چيزي است كه نمي، جايي كه غيري باشد در قسم دوم مقدمات عقليدر 
را  آندانيد و من شما ربطش را نمي و من تأكيد كردم ومقدمه ربط دارد اين  :گويدبلكه ميتأسيس جديدي ندارد 

. در وضو و غسل هميديد و من تأكيد كردمفربطش را براي تحقق مطلوب مولي مي در پله بالا رفتن، گويم.مي
 گويم.ربطش را ميمن  :گويدفهميديد شارع ميربطش را نمي

اگر روي مقدمات عقلي و عرفي باشد كه با  ؛ما مطمئن باشيم به امري كه در كلام شارع آمده است غيري است اگر
جايي كه باشد. آنميللتأكيد كه م است فهمم اين ارشاد بما هو المعلوهم ميفرمايش شارع من خودم  از نظرقطع

، ارشاد است درهرحالفهمد ولي است ارشاد به چيزي است كه او نميبيان شارع كه امر غيري  مقدمات شرعيه است،
 را بگويد. هانياخواهد ربط زند جز اينكه مياي نميو حرف تازه
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 ات اصالة النفسية از طريق اصالة المولويةاثب
اين امر تعلق گرفته به چيزي كه مقدمه و جايي كه امري در كلام شارع آمده است گوييم: ميمقدمه  با توجه به اين 

گويد را مي اشمقدميغيري است و فقط حيث امر كه آيا اين  ميدانينميا مقدمه شرعي است و ما  وعقلي و عرفي 
مثل  اين امر،كه دانيم مين »اغتسل عند مس الميت« فرموده: مثلاً ؟امر نفسي است و يا اين كه كار به مقدميتش ندارد

اين خودش مطلوبيت  .نباشد و چه ؛ چه براي نماز باشدامر نفسي استاست كه امر غيري است يا » اغتسل للجنابة«
 ، نفسي است يا غيري؟اغتسل كه شك داريم . در واقعدارد

. اگر ن شك، شك در ارشاديت و مولويت استملاحظه كنيد روح ايه دوم را در شك در نفسيت و غيريت اگر مقدم
اين  :ويدگميربط دارد و اگر نفسي باشد  يچيز ديگر كه اين با كنديمارشاد ، غيري باشد در واقع اين امر شارع
 .مولوي است

و ارشاديت  . در شك در مولويتگردددر ارشاديت و مولويت برميدر عمق به شك پس شك در نفسيت و غيريت 
 آنچهر نفسي است. يعني اين امر، ام :گويدمي : اصل، مولويت است. پس اصالة المولويةگفتيمبر اساس مقدمه اول 

يت مولوي روي آن عنا آن مبناي ثواب و عقاب است و وزند ، اصل اين است كه حرف جديدي ميگويدشارع مي
 دارد.

 اينجا اصالة المولوية را آورديم. اصالة المولويةكند ولي در نفسيت مي، اقتضاي اصالة الاطلاق :در طرق قبلي، گفتيم
و مستلزم اين است  نظر به مولويت دارد ماًيمستق ،اين اصل .يك اصل عقلايي مستقل است بلكه ق نيستلابحث اط

 .كه نفسي بشود
طرق قبلي كه از طريق اصالة  رخلافباثبات كنيم. را  اصالة النفسية توانيم از طريق اصالة المولوية،بنابراين ما مي

 .كنيمميا اثبات النفسية ر اصالة اينجا از راه اصالة المولوية،كرديم. در مياثبات را نفسيت  ،حكم عقل و يا الاطلاق
ارشاد مولا، با اين امر،  آيا كه شود هر جا شك ديگر، متفاوت بود. پس بود كه با تقريرهايجديد  يتقرير اين 

كند و ثواب و عقاب گذاري ميكه قانونو يا ايند بدون اين كه ثواب و عقاب بگذارد كناي را تنبه ميتهنك و كندمي
و اين اقتضاي نفسيت است. اين مبنا كند را بيان مي، قانون گذار، اصل اين است كه قانون؛ در مقام شككندل ميجع

 سيد.د از مجراي مولويت به نفسيت رشوو دليل و مسلكي است كه مي
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 اشكالات وارده بر بحث
يك مسلك، كال را بتوانيم دفع كنيم اين اين چند اشكنيم. اگر بيان ميچند اشكال اينجا وجود دارد كه يكي را 

 .كنديمشود و موضوع را حل مسلك متفاوت با ساير مسالك مي

 اول: اصل مثبت يا اصل مولويت اشكال
، مولويت : اصلگوييدشما مي ملزوم به لازم است و نوعي مثبِت استعبور از  يممكن است كسي بگويد اين نوع

 ماًيمستقكنيد و اين ن ديگري عبور ميپس شما از عنوان مولويت به يك عنوا .است و مولويت اقتضاي نفسيت دارد
 ورود در مسئله نيست و نوعي، مثبِت است.

 جواب اشكال اول
تات امارات و اصول كه اصل مثبتِ، حجت نيست اما مثب ه شدگفتبحث اصل مثبِت در  و تنبيهات استصحابدر 
دليل اجتهادي است و غير قطع كه اي داريد باشد كه قطع است و يا امارهلفظي  يدليل كه هر جا .حجت است ،لفظيه
ين مولوي است و لازمه عقلي مولويت ااين امر،  :گويدلذا اصالة المولوية مي ها حجت است وات اينباشد، مثبتمي

 است كه اين نفسي باشد نه غيري.
برائت و اصول عمليه است كه  استصحاب وو فقط در مانعي ندارد  ،اثبات اين لازم عقلي با جريان اماره و دليل

دله لفظي، حجت است و مثبتات و لوازمش حتي با چند اما در امارات و ا بر نظر مشهور حجت نيستبنا  ،اتشمثبت
 تواند حجت باشد.واسطه مي
آن هم حجت است ولي تا اين حد كه لازم بين به معناي عام غير بين باشد،  بحث اين است كه اگر لوازم در ادله

 و نفسيت.است يعني مولويت 
 .نشده استلة المولوية، بحث مستقلي راجع به اصادر مباحث علما، 

 


